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برای »حفظ انســجام ملی« از ســوی ائمه جمعه به جای 
آنکه بر مبنای وفاق مردمی و پذیرش تکثر دیدگاه‌ها باشد، 
با فشار و تحمیل چارچوب‌های خاص ارزشی همراه شده 
اســت. نتیجه چنین عملکردی نه‌تنها وفاقی واقعی میان 
مردم ایجــاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند فاصله میان جامعه و 
حاکمیت را افزایش دهد و اعتماد عمومی را تضعیف کند.
با همه این اوصاف استفاده از انسجام و وحدت ملی از 
جمله کلیدواژه‎های پرتکرار در ســخنان ائمه جمعه است 

که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‎کنیم.

امام‌جمعه مشهد: زمزمه‌های نابجا داریم �
امام‌جمعه  علم‌الهــدی،  ســیداحمد 
نمازجمعــه،  خطبه‌هــای  در  مشــهد، 
انســجام و اتحاد مردم را یکی از عوامل 
اصلی ناکامی دشــمن در جریان جنگ 
دوازده‌روزه دانســت. او معتقــد اســت که انســجام مردم 
باارزش‌تر از هر دســتاورد نظامی اســت چراکه آنها عامل 
اصلی امنیت کشور هستند. با این حال، تأکید او بر حفظ 
انسجام ملی، بیش از آنکه ناظر بر پذیرش تنوع نگرش‌ها 
و ســبک‌های زندگــی در جامعــه باشــد، بــر صیانــت از 
چارچوب‌های ارزشــی و دینی اســتوار بود. علم‌الهدی در 
یکی از خطبه‌های نمازجمعه، نسبت به آنچه »زمزمه‌های 
نابجا« در جامعه می‌خواند هشدار داد و گفت: »متأسفانه 
در جامعه با دو زمزمه نابجا مقابل هستیم...« او با اشاره به 
موضوعاتی مانند کشــف حجاب، تأکید کرد که تسامح در 
مســائل دینی با هدف حفظ انسجام اجتماعی، به‌معنای 
نادیده گرفتن اصول دین و تحقق خواسته دشمن خواهد 
بود. او معتقد اســت که انسجام ملی ابزاری برای توسعه و 
عزت دین اســت و اینکه برای حفظ انســجام ملی مسئله 
»ایــن  نیســت:  درســت  نشــود  پیگیــری  حجــاب 
بی‌بندوباری‌هایــی کــه در جامعــه دیــده می‌شــود، این 
ناهنجاری‌هایی کــه باعث نارضایتی عمومی شــده همه 
جنــگ با خدابــاوری مردم اســت؛ اینکه امــروز وحدت و 
انســجام ملی ما گوهــر گران‌قدری اســت کــه در مقابل 
دشــمن صلابت مــا را حفظ کــرده و باید بــرای آن هزینه 
بدهیم، مســئله درســتی اســت اما این هزینه شامل دین 
نمی‌شــود؛ هدف از انقلاب اسلامی ما توسعه و عزت دین 
بوده و هست که ابزارش نیز انسجام ملی است. حال اینکه 
عــده‌ای می‌گویند نهی از منکر نکنید، مســئله حجاب را 
پیگیری نکنید، جلوی اباحه‌گری را نگیرید تا انسجام ملی 

حفظ شود؛ حرف درستی نیست.«

امام‌جمعه شیراز: مطالبه‌گری ممنوع �
لطف‌الله دژکام، امام‌جمعه شــیراز با 
وجــود آنکــه حفــظ انســجام ملــی را 
وظیفــه‌ای همگانی می‌داند، اما رویکرد 
وی به مســئله وفاق و انسجام ملی برای 
مردم از نوع دســتوری و حاکمیتی اســت. وی در یکی از 
ســخنان خود با اشاره به ســخنان رهبری تقویت انسجام 
ملــی را در راســتای ترویــج دیــن‌داری توصیف کــرده و 
گفت:»امروز حــب ایران به عنوان وطن مردم مســلمان، 
جــزو ایمان اســت، نه اینکه این حب را بــه جای دین قرار 
دهیــم و این اشــتباه را برخی از فعالان عرصه سیاســی-
اجتماعی مرتکب می‌شــوند و این حــرف از روی نادانی و 
نســنجیده صحبت کردن است. ما دین‌داری را باید ترویج 
کنیــم و البته میهــن و وطن در ضمن آن جا دارد و رشــد 
می‌کند. این است که هر چه می‌توانیم، باید انسجام ملی 
را تقویــت کنیــم و امــروز مســئله حساســی اســت و در 
حســاب‌هایی که ممکن اســت در دنیا مهم باشــد، نکند 

کسی حرکتی کند که ذره‌ای به انسجام لطمه بخورد.«
او در یکــی از خطبه‌هــای جنجالــی نمازجمعه شــهر 
شــیراز در شــهریورماه ســال جاری، مطالبه‌گری مردم را 
مــورد نقد قرار داده و آن را صرفــاً متعلق به گروهی خاص 
خوانده اســت: »برخی در کوچه و خیابان خیلی مدعی و 
طلبکار هستند و خود را مطالبه‌گر می‌دانند؛ به نظر بنده 
این اســم را بیخودی به خود می‌بندند؛ کسی که یاد خدا 
در دلش نیســت، نمی‌شود مطالبه‌گر باشــد و در قاموس 
انقلاب اســامی جای مطالبه‌گر نیســت. مطالبه‌گر تراز 
انقلاب اســامی باید یاد خدا در دلش باشــد و برای خدا 
ســخن بگوید، نــه آنکه بر اســاس باند و جریان سیاســی 
خودش موضــع بگیرد.« محــدود کــردن مطالبه‌گری به 
گروهــی خاص و پیوند دادن انســجام ملی بــا دین‌داری، 
نتیجه‌ای جــز تضعیف وفاق ملی و محدود کردن گفت‌وگو 
و نقد سازنده نخواهد داشت؛ رویکردی برخلاف خواست 
رهبری برای انسجام و وفاق ملی، که بیش از ایجاد وفاق، 

فاصله میان مردم و حاکمیت را افزایش می‌دهد.

امام‌جمعه تبریز: الگوی حفظ انسجام ملی باشید �
بررسی خطبه‌های امام‌جمعه تبریز پس 
از جنــگ دوازده‌روزه نشــان می‌دهد او 
انسجام ملی را عمدتاً در ابعاد امنیتی و 
ایدئولوژیک ترســیم کرده است و بخش 
مطالبــات اجتماعــی منجــر به انســجام ملــی از تریبون 
نمازجمعه کمتر در سخنان وی بازتاب داشته است. احمد 
مطهری‌اصــل، در خطبه‌های نمازجمعــه تاکید کرد که 
انســجام ملــی باید بــر اســاس دیــن، قانون اساســی و 

ارزش‌های انقلاب شــکل گیرد و نمی‌تــوان آن را صرفاً به 
باور اقتصــادی یا رفاهی تقلیل داد. به گفته او »انســجام 
ملی موضوعی نیســت که خودبه‌خود باقــی بماند، بلکه 
نیازمند توجــه، مراقبت و تلاش مداوم مردم و مســئولان 
است.« مطهری‌اصل، انتقادات خود به حفظ انسجام ملی 
و وحــدت را خطاب به قوای ســه‌گانه مطــرح و رفتارهای 
ناهماهنــگ آنهــا را منجــر بــه خطــر افتــادن وحــدت 
دانست:»مســئولان قــوای ســه‌گانه باید نســبت بــه آثار 
سخنان و عملکرد خود آگاه باشند و مراقب باشند تا حین 
طرح نقدهــا و اختلاف‌نظرها، وحدت جامعه خدشــه‌دار 
نشود.« هرچند که از رسانه‌ها نیز درخواست داشته است 
که مبدأ اتحاد و انســجام ملی باشــند: »رسانه‌ها و احزاب 
همانطور که در جنگ ۱۲ روزه نشان دادند و همانگونه که 
الگوی ایجاد انسجام ملی و اتحاد هستند باید در حفظ آن 
نیز الگو باشند و از بستن صفت‌های ناروا و انگ به دیگران 
پرهیز کنند.« مطهری‌اصل از کارکرد جمعی »ما« در ترویج 
وحدت و انســجام ملی ســخن می‌گوید:»انسجام ملی و 
وحدت، اموری نیســتند که خودبه‌خود حفظ شوند؛ بلکه 
این ما هســتیم که باید برای پاسداشــت آن‌ بکوشیم.« به 
اعتقاد وی فرهنگ و تفکر حاکم بر کشور بسیجی است که 

باید تقویت شود.

امام‌جمعه قم: انتقاد به نظر متفاوت �
سیدهاشم حسینی‌بوشهری، امام‌جمعه 
قم انســجام ملی را محصول تجربه جنگ و 
مقاومت در برابر دشــمن خارجی می‌داند. 
او چارچــوب مفهومی انســجام را در ســه 
مؤلفه محــوری رهبــری الهی، وحــدت کلمه و ایمــان دینی 
می‌بینــد که وجه مشــترک آنهــا اعتقادات اســت. او همچنن 
معتقد اســت که انســجام ملت و دولت در بالاترین سطح خود 
قــرار دارد. امام‌جمعه قم رویکرد انســجام ملی را بر پایه هویت 
دینی می‌داند و نظر او بر حفظ وفاق و انسجام ملی مشروط بر 
رعایت ارزش‌های دینی اســت: »هدف دشــمن ایجاد فاصله 
میان مردم و دین، گسترش لاابالی‌گری و تغییر ارزش‌هاست تا 
جامعه اسلامی از مسیر حقیقی خود منحرف شود.« از سوی 
دیگر حفظ وفاق و انسجام ملی در چارچوب‌های سیاسی را نیز 
با پرهیز از انتقاد و زیر سوال بردن توانایی‌های کشور به‌ویژه در 
ســطح دفاعــی میســر می‌دانــد. وی در یکــی از خطبه‌های 
نمازجمعــه با انتقــاد از برخــی جریان‌های داخلــی که توان 
دفاعــی کشــور را زیــر ســوال می‌برنــد، گفت: »کســانی که 
می‌گوینــد ایران به موشــک و پهپاد نیازی نــدارد، یا در خواب 
غفلت به‌ســر می‌برند یا خود را به خواب زده‌اند و این در حالی 
اســت که صلابــت رهبری، قدرت موشــکی، انســجام ملی و 
توجهــات حضــرت ولی‌عصر)عج( عامل اصلــی بازدارندگی و 
اقتدار ایران اسلامی است.« او در مسئله بحران آب در اصفهان 
رویکــردی در راســتای وفاق ملی داشــت و با اشــاره به اینکه 
مســئله آب نیازمند وحدت و نگاه ملی اســت، تصریح کرد که 
بحران آب نباید به مسئله‌ای قومی و یا منطقه‌ای تبدیل شود. 
صحبت‌هــای او در راســتای حفــظ انســجام و وفــاق ملی در 

راستای حفظ دین و منافع عمومی کشور بوده است. 

امام‌جمعه بندرعباس:حالا نوبت مسئولان است... �
امام‌جمعــه  عبــادی‌زاده،  محمــد 
بندرعباس تلاش کرد تا انسجام و وفاق 
ملی را در رفتار مردم در موقعیت بحرانی 
که برای کشــور ایجاد شــده بود ترسیم 
کند: »مردم ایران در جنگ انسجام را نشان دادند.« او این 
انسجام را نشانه‌ای از وفاداری مردم به کشور دانست و در 
مقابل خواهان مسئولیت‌پذیری حاکمیت در مقابل اتحاد 
مــردم و انتظارات و مطالبات اجتماعی آنان شــد: »مردم 
همیشــه حمایت خود را از کشور نشان داده‌اند حالا نوبت 
مســئولان اســت که مشــکلات را حل و به مــردم خدمت 
کنند.« وی انســجام ملی را یک ضرورت استراتژیک برای 
کشــور دانست که در سایه رهبری دینی باید محقق شود. 
عبــادی‌زاده در یکی از خطبه‌های نمازجمعه با اشــاره به 
تلاش دشــمنان برای تجزیه کشــور گفته بود: »دشمنان 
منطقه‌ای و صهیونیســت‌ها همواره در پی تضعیف قدرت 
منطقه‌ای ایران و تجزیه کشور‌های اسلامی هستند. ملت 
ایــران آگاه و هوشــیار اســت و اجازه نخواهــد داد رویای 
دشمنان برای تجزیه کشور تحقق یابد.« وی در خطبه‌های 
خود تلاش کرد تا انسجام ملی را در پیوند میان دین، ملت 
و رهبری تعریف کند و شکاف میان این عناصر را پروژه‌ای 
بیرونی و امنیتی بداند: »دشــمنان انقلاب و نظام همواره 
تلاش کرده‌اند تا میان ارزش‌های دینی و ملی ما شــکاف 
ایجاد کنند، اما ملت ایران در سایه رهبری دینی و وحدت 
اجتماعی از این فتنه‌ها عبور کرده است.« به نظر می‌رسد 
در ایــن دیدگاه انســجام ملی نتیجه هم‌راســتایی مردم با 
ارزش‌های دینی و رهبری معرفی می‌شود و عبور از فتنه‌ها 

با ایجاد این انسجام است که محقق خواهد شد. 

امام‌جمعه قزوین: حرکت در کنار هم �
»حرکت در کنار هم« رویکردی است که 
حســین مظفــری، امام‌جمعه قزوین 
تلاش کرده اســت در ســخنان خود در 
نظر داشــته باشــد. بــه اعتقــاد او حل 
مشکلات استان در سایه وحدت ملی انجام‌شدنی است و 

همه باید در کنار هم باشــند نه رودرروی هم. اعتقادات او 
بــه حفــظ انســجام ملی بــه نظــر می‌رســد که بیشــتر 
حاکمیت‌محور باشــد: »نباید چیزی جز اتحاد و همدلی 
باشــد و اگر هم اختلافاتی وجود دارد، مســئولان باید آن 
اختلافات را بین خودشــان حل کننــد و آن‌ها را به منظر 

مردم نکشانند.« 

انســجام ملــی: تجربه اجتماعــی فراتر از  �
دستورهای رسمی

کمتــر افرادی ماننــد ابوترابی را در میــان ائمه جمعه 
می‎یابیــم کــه تلاش‌شــان این باشــد کــه در موضوعات 
دوقطبی‌ســاز و اختلاف‌افکن در راســتای دفاع از یکی و 
تخطئه دیگــری ورود نکند و اگر در این گــزارش نام او را 
در ابتدای مطلب آورده‌ایم به دلیل همین عدم اظهارنظر 
در چنیــن موضوعــات و  بنزیــن نریختن او بــر آتش این 

اختلافات است.
احســاس تعلــق، ارزش‌هــا و هنجارهــای مشــترک، 
ایمنــی و امنیــت، اشــتراک فرهنگی، هویــت فرهنگی، 
تنوع فرهنگــی و شــمولیت اجتماع از جملــه ابعادی از 
انســجام ملی بودند که در جریان جنگ دوازده‌روزه ایران 
و اســرائیل نســبت به دیگر ابعاد انســجام ملی در سطح 
سیاســی از جملــه اعتمــاد به دولــت، هویت سیاســی، 
مشــارکت سیاســی و فرهنگ سیاســی برتری داشتند و 
امــکان گــذار از وضع موجــود جنگی را در ایران میســر 
کردند. با این حال به نظر نمی‌رســد این تجربه در تریبون 
رســمی نمازهای جمعه چنــدان مورد توجه قــرار گرفته 
باشــد. این نکته که انســجام ملی در ایران تنها محصول 
سیاست‌گذاری یا دستورهای رسمی نیست؛ بلکه نتیجه 
تعاملات اجتماعی، تجربه‌های تاریخی و حساسیت‌های 
مردم نسبت به آینده کشور است، هنوز جایگاه صحیحی 
در بیانات ائمه جمعه پیدا نکرده اســت. حتی در شــرایط 
دشــوار اقتصــادی و اختلافــات فرهنگــی، بخش‌هایی 
از جامعــه نشــان دادند کــه تعلق بــه وطــن می‌تواند بر 
تفاوت‌هــا غلبه کند و عرصه‌های همکاری و همبســتگی 
را فعال نگه دارد. این تجربه نشــان می‌دهد که انســجام 
ملــی زمانی پایــدار خواهد بود که مســئولان و نهادهای 
رســمی، مردم را شــریک واقعی تصمیم‌گیری‌ها بدانند، 
صــدای انتقــاد و مطالبــه آنان را بشــنوند و پاســخ‌گویی 
شفاف داشته باشــند. به عبارت دیگر، اتحاد و وفاق تنها 
با فشــار یا چارچوب‌های محدودکننده حاصل نمی‌شود، 
بلکه نیازمند گفت‌وگوی مــداوم و پذیرش تکثر دیدگاه‌ها 
در جامعه اســت. این در حالی است که در ماه‌های اخیر 
هشدارهایی نسبت به تلاش برای حفظ وحدت و انسجام 
ملی از سوی سیاسیون داده شد. عباس عبدی، تحلیلگر 
و فعال سیاسی در هشداری گفته بود: »وحدت و انسجام 
ملی چیزی نیســت که فقط در جنگ بتــوان آن را ایجاد 
کرد. در حقیقت چنین چیزی باید در شرایط عادی وجود 
داشــته باشد و در این صورت، در شرایط بحرانی و جنگی 
تشــدید می‌شــود و نمود پیــدا می‌کنــد، بخش‌هایی از 
اختلافات کاهش می‌یابد و وضعیت انســجام ملی بیشتر 

به چشم می‌آید.« 
مــرور خطبه‌ها و مواضع ائمه‌جمعــه در ماه‌های اخیر 
نشان می‌دهد که اگرچه »انسجام و وفاق ملی« به یکی از 
کلیدواژه‌های پرتکرار تریبون نمازجمعه تبدیل شــده، اما 
این مفهوم در عمل با قرائت‌های متفاوت و گاه متناقضی 
همراه بوده اســت. در بخشــی از این خطبه‌ها، انســجام 
ملــی در گفت‌وگــو با مردم، شــنیدن مطالبــات و تقویت 
پیونــد دولت و ملت معنا پیدا می‌کند و در بخشــی دیگر، 
به مفهومی شرطی، محدود و همراه با هشدار به منتقدان 
فروکاسته می‌شود. این در حالی است که تجربه اجتماعی 
شــکل‌گرفته در جریان جنــگ دوازده‌روزه نشــان داد که 
انســجام ملی بیش از آنکه محصول دســتور، مرزبندی یا 
طرد صداهای متفاوت باشــد، بر احســاس تعلق مردم به 
ایران و پذیرش تکثر دیدگاه‌ها اســتوار بوده است. فاصله 
میان این تجربــه اجتماعی و روایت غالب از انســجام در 
تریبون نمازجمعه، همچنان یکی از چالش‌های جدی در 

مسیر تحقق وفاق ملی به شمار می‌آید.
انســجام ملــی، مفهومی که بارها در ســخنان رهبری 
مطرح شــده و به زبان ائمه جمعه نیز آمده اســت؛ و این 
اصطلاح بیش از آنکه یک شــعار یا ابزار حاکمیتی باشد، 
حاصل تجربه‌های واقعی اجتماعی اســت. تجربه جنگ 
دوازده روزه نشــان داد کــه مــردم ایران وقتی بــا بحران 
مواجه می‌شوند، فارغ از گرایش‌های سیاسی، مذهبی و 
فرهنگی، پشت ایران می‌ایستند و از وحدت و همبستگی 
خود دفــاع می‌کنند. این وحدت خودجــوش و برآمده از 
احســاس تعلق، نه‌‌تنها توان بازدارندگی کشور را افزایش 
می‌دهد، بلکه به مســئولان هشــدار می‌دهد که انسجام 
ملــی قابل خریــداری یا تحمیل نیســت؛ بلکــه نیازمند 
شنیدن مطالبات مردم، پاسخ‌گویی واقعی و ایجاد پل‌های 
ارتباطی بین دولت و ملت اســت. محدود کردن انســجام 
ملی به چارچوب‌های دینی یا سیاســی، یا استفاده از آن 
بــه عنوان ابزار کنترل، می‌تواند اعتماد عمومی را کاهش 
دهــد و تجربه‌ای که در جنگ دوازده روزه شــکل گرفت را 
تضعیف کند. به همین دلیل، انسجام ملی باید با پذیرش 
تکثر دیدگاه‌ها، گفت‌وگو و تعامل واقعی تقویت شــود، نه 

صرفاً با هشدار یا محدودیت‌ها.

کمتر افرادی مانند 
ابوترابی را در میان 

ائمه جمعه می‎یابیم که 
تلاش‌شان این باشد 

که در موضوعات 
دوقطبی‌ساز و 

اختلاف‌افکن در 
راستای دفاع از یکی 

و تخطئه دیگری 
ورود نکند و اگر در 

این گزارش نام او 
را در ابتدای مطلب 

آورده‌ایم به دلیل 
همین عدم اظهارنظر 
در چنین موضوعات 

و  بنزین نریختن او بر 
آتش این اختلافات 

است

مرور خطبه‌ها و مواضع 
ائمه‌جمعه در ماه‌های 

اخیر نشان می‌دهد 
که اگرچه »انسجام و 
وفاق ملی« به یکی از 
کلیدواژه‌های پرتکرار 

تریبون نمازجمعه 
تبدیل شده، اما این 

مفهوم در عمل با 
قرائت‌های متفاوت و 
گاه متناقضی همراه 

بوده است. در بخشی 
از این خطبه‌ها، 
انسجام ملی در 

گفت‌وگو با مردم، 
شنیدن مطالبات و 

تقویت پیوند دولت و 
ملت معنا پیدا می‌کند 

و در بخشی دیگر، 
به مفهومی شرطی، 
محدود و همراه با 
هشدار به منتقدان 
فروکاسته می‌شود

جوادی که من می‏شناسم
درباره دکتر جواد علیکردی

 

مسئول دفتر حزب 
اتحادملت در سبزوار

محسن عوضوردی

می‌خواهم حقیقــت را در مورد دوســتی بیان کنم که 
برادر می‏پندارمش و او کســی نیست جز دکتر »جواد 
علیکــردی«. جواد علیکــردی، فرزند برومند شــهید 
»شــهباز علیکردی« و بــرادرزاده‏ی شــهید »ذبیح‏الله 
علیکردی« که هر دو شــهید والا مقام، از شهدای معزز 
جنگ هشت‏ســاله هســتند. جواد علیکــردی برادر 
وکیل آزاده و سرافراز مرحوم »خسرو علیکردی« فقید، 
دانش‏آموختــه‏ی دکتری حقوق عمومی از دانشــگاه 
تهران اســت و به عنــوان حرفه‏ی اصلی، با ســابقه‏ی 
بیشــتری از مرحوم خســرو، وکالت می‏کند، هر چند 
که به همراه یکدیگر، به ساخت‏وساز مسکن در مشهد 
تحت عنوان »هلدینگ باران« )نام فرزند مرحوم خسرو( 
مشــغول بودند. جواد از همان ابتدای سال1376، با 
حضور در ســتادهای انتخاباتی مرتبط با سیدمحمد 
خاتمی، از حامیان اصلاحات بود و فعالیت سیاســی 
خود را در ســتادهای دوم خرداد آغاز کرد و جدی‏ترین 
حرکت سیاســی خود را، با اعلام نامزدی در نخستین 
دوره انتخابات شورای اسلامی شــهر سبزوار آغاز کرد 
و با رای بالا، پیروز انتخابات شــد. شــعار انتخاباتش، 
گزیده‏ای از شــعر قیصــر امین‏پور بود کــه می‏گفت: 
»من ولی تمام اســتخوان بودنم، درد می‏کند!« همان 
ســال‏ها با کنش‏گری‏های خود نظیر کفن‏پوشــی در 
مقابل فرمانداری شهرستان به عنوان عضوی از شورای 
شهر ســبزوار، تافته‏ جدابافته‏ خود را نشان داد. جواد 
در ســال۱۳۸۳ به ۱۸ضربه شــاق محکوم شد. او در 
۱۳۸۸، در صــف اول بــود. به گفته‏ی دوســتانش در 
اعتراضات با ســاچمه مصدوم شــد، اما کنش‏گری او 
اتمام نیافت. سال‌های 1394 و 1398 به عنوان نامزد 
انتخاباتی ثبت‏نام کرد که تاییدصلاحیت نشد، اما باز 

هم جا نزد و مدنیت خود را ادامه داد.
سال۱۳۹۹ به علت فعالیت مجازی در کانال ستاد 
انتخاباتی‏اش، به یک‏سال و نیم حبس محکوم شد که 
بعد از تایید، ســال1400 روانه زندان شد. چند ماه از 
مدت محکومیت را گذراند و سپس حکم توقف خورد، 
اما دوباره از اسفند ســال1403، درست بیست‏وچند 
روز پس از آنکه مرحوم خســرو، از زندان آزاد شده بود، 
حکم در جریان افتاد )جواد، با »پابند الکترونیکی«، در 

مراسم مرحوم برادرش حضور داشت(.
در تمام این سال‏ها، به‏عنوان دوستی نزدیک، ناظر 
شیفتگی و ارادتش به خاتمی و جناب میرحسین بودم. 
چنانچه همه‏گان گمان می‏کردنــد که پس از اتفاقات 
یــک دهه اخیر و ردصلاحیت‏هــا، جواد حتماً به صف 
»براندازی« می‏پیوندد، اما همین بس که در جریانات 
اعتراضی1401، با آنکه همراه مرحوم خســرو در پی 
آزادی زندانیان سیاسی بودند، در بحث‏هایی که پیش 
می‏آمد، اگر توهینی به موســوی یا خاتمی می‏شــد، 

برآشفته می‏شد و مؤدبانه، توصیه به تأدیب می‏کرد.
جواد در ســال‌های 1402 و 1403، به طور علنی 
اعلام کرد که رای نمی‏دهد. اما این سرو آزاده و شجاع، 
هیــچ‏گاه اعلام به براندازی نکرد. ایــن اواخر، بارها که 
هم را می‏دیدیم یا مخصوصــاً زمان‏هایی که »تلفنی« 
صحبت می‏کردیم، می‏گفت که: »محســن‏جان، من 
هنــوز امیــدوارم عقلانیت مطلوب ملت حاکم شــود« 
و از اعتقــادات و کنش‏هایش بــرای اصلاح، نقل قول 
می‏کرد و معتقد بود، با آنکه کاری نکرده اســت و همه 
چیز را قانونی انجــام داده، نباید چنین بــا او برخورد 
می‏شد. چندباری برای دوستان، برای نوشتن لایحه و 
دفاعیه، مزاحمش شدم. قلم شیوایش، همیشه مزین 
به آیــات قرآن و احادیث بود. حتی در ســخنرانی‏های 
اخیرش، از آیات و احادیث و روایات، استفاده می‏کرد. 
همگان بایستی حق بدهند، نمی‏شود که دانشگاهی 
باشی و سرت در حساب و کتاب تاریخ و علم باشد، اما 

به‏سادگی، دم از براندازی بزنی!
جوادی که من می‏شناســم، برانداز نیســت؛ قهر 
می‏کند، مکدر می‏شــود، کنش‏گری می‏کند، شــاید 
از جبهه اصلاحات عبور کرده باشــد، شاید در خلوت 
بدوبیراه هم گفته باشــد، اما برانداز نیســت. به‏عنوان 
دوســت این دو بــرادر، از نزدیک شــاهد نگرانی‏های 
ماه‏های اخیر مرحوم خسرو بودم، من به‏عنوان دوست، 
شــاهد بودم، به جواد به‏عنوان بــرادر، باید حق داد که 
بیشــتر دیده باشــد و بیشــتر در غصه‏ مرحوم خسرو، 
شریک بوده باشد. فوت خسرو، مصیبتی بود که هنوز 
ما دوســتان نزدیکش را محزون می‏دارد و داغی‏ست، 
که برای ما، سرد نخواهد شــد. باید از دریچه‏ دیگری، 
بــه احوالات جــواد علیکردی، به‏عنوان یک کنشــگر 
مصلــح آزرده‏خاطر، یک وکیــل تحصیل‏کرده‏ی، یک 
فرزند شهید، نگریســت. خاصه آنکه »جوادی که من 
می‏شــناختم، برانداز نبود!« ای کاش »امیدوارکننده‏« 

با او رفتار شود...


